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صفحه 8
 یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ 

۲۹ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۳

به دنبال عملیات غرورآفرین والفجر 8 و کسب پیروزی ها و افتخارات شیرین به 
دست آمده در این عملیات فرماندهان نظامی برای یافتن منطقه مهم و استراتژیک 
به منظور طراحی و اجرای کامل یک عملیات بزرگ برای تعیین سرنوشــت جنگ 
ایران و عراق و به دســت آوردن خواســته های ملت بزرگ و غیور ایران در تعیین 

متجاوز و گرفتن غرامت جنگ و اثبات مظلومیت و حقانیت ملت شــریف ایران به 
کل جهان اقدام نمایند که همانا بنا به فرموده رهبر کبیر انقاب اســامی حضرت 
آیــت ا... امام خمینی)ره( که ما در جنگ انقابمان را به تمام جهان صادر خواهیم 
نمود ما در جنگ صدای مظلومیت ملتمان را به گوش جهانیان رساندیم. به همین 

منظور عملیات های متعدد، در مناطق مختلف جبهه ها طراحی و اجرا شــد مانند: 
از جمله سلســله عملیات فتح یک تا 10،عملیات نصر یک، دو و ســه و عملیات 

کربای یک تا پنج.
عملیات »کربای5« که توســط نیروهای سپاه پاســداران و ارتش جمهوری 
اسامی ایران طراحی و اجرا شد، در ضمن اعزام نیروهای داوطلب مردمی )بسیج( 
از سراسر کشورمان به منظور تأمین نیرو و برای اجرای عملیات سراسری تحت عنوان 
نیروهای سپاه یکصدهزار نفره حضرت محمد رسول الله)ص( صورت پذیرفت. منطقه 
عمومی بصره برای اجرای این عملیات سراسری و بزرگ انتخاب شد. دلایل انتخاب 
این منطقه این بود که بصره تنها بندر بزرگ و قابل اســتفاده عراق برای دستیابی 
به خلیج فارس و دریاهای آزاد بین الملل بود، منابع غنی نفت و گاز طبیعی در این 
منطقه وجود داشت و خط لوله نفتی عراق به سایر کشورها نیز از بصره عبور می کرد، 
به طوری که با از دســت دادن این منطقه، رژیم بعث عراق از درآمد قابل توجهی 
محروم می شد. فاصله 90 کیلومتری بصره تا مرکز عراق یعنی شهر بغداد نیز مزید 
بر علت شد و... برای محاصره و تصرف کامل شهر بندری بصره، سه راه ممکن وجود 
داشت: منطقه هورالعظیم و هورالهویزه، شبه جزیره فاو، منطقه عمومی جنوب شرقی 

بصره که در مورد هر کدام از راه ها به اختصار توضیح خواهیم داد.
منطقه هورالعظیم و هورالهویزه: از طریق خشــکی به ایران مربوط نمی شــد 
بــه همین خاطر انتقال نیرو و تجهیزات و تدارکات امکان پذیر نبود. وجود مناطق 
باتاقی قدرت مانور نیروهای عمل کننده و جابه جایی ادوات سبک و سنگین مانند 
قوای زرهی و لجستیک و توپخانه امکان پذیر نبود و کارایی و عملکرد آنها را کاهش 
می داد و عملیات را طولانی تر می نمود و حفظ و نگهداری مناطق آزاد شده توسط 
نیروهای ایرانی را با مشــکل جدی روبرو می کرد. تجربه  پیروزی نسبی در عملیات 
خیبر و ناکامی در عملیات بدر، گواه بر این ادعاست. به همین دلایل ذکر شده انجام 

عملیات در آن منطقه منتفی شد.

شبه جزیره فاو و منطقه امرّصاص: که عملیات کربای 4 در آن منطقه رخ داد و 
با خیانت عوامل نفوذی )منافقین( و همچنین همکاری تنگاتنگ اطاعاتی و عملیاتی 
نیروهای ویژه آمریکا و عراق ناموفق بود. به نحوی که بنا به اعتراف فرماندهان عراقی 
پس از جنگ که اظهار داشــتند با عکس ها و فیلم های ارسالی توسط ماهواره های 
آمریکا در خلیج فارس و از طریق ســفارت ارُدن در اختیارشان قرار گرفته بود آنها 
توانستند حتی ساعت شــروع عملیات بزرگ کربای 4 را تشخیص داده و مقابله 
نمایند. برای نمونه اعترافات سرلشکر رفیق سامرایی رئیس دایره ضداطاعات ارتش 

عراق بر این مطلب صحه گذاشت. 
شروع عملیات کربلای 5 

تاریخ شــروع عملیات 1365/10/19 ، ساعت شروع عملیات 22:00، منطقه 
عملیات: منطقه عمومی شــلمچه و جنوب شرقی بصره، رمز عملیات: یازهرا )س(، 
اســتعداد نیروهای دشمن عبارت بود از دو لشکر عملیاتی مهم و بزرگ مستقر در 
منطقه به عاوه یگان های گارد ریاست جمهوری عراقی و بخشی دیگر از یگان های 
ارتــش عراق که از جنبه هــای مختلف به کمک این دو لشــکر مهم آمده بودند. 
اســتعداد نیروهای ایرانی 215 هزار نفر که تحــت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء 
عمل می نمودند. این قرارگاه با تشکیل سه قرارگاه فرعی به نام های قرارگاه کربا ، 

قرارگاه نجف و قرارگاه قدس. 
می توان گفت بخش اعظم توان نیروهای مســلح ایران به این عملیات بزرگ 

اختصاص یافت تا بتوانیم حداکثر نتیجه از آن را حاصل نماییم.
 نتایج عملیات

 کشته و زخمی شدن بیش از 90 هزار نفر از نیروها و انهدام 81 تیپ و گردان 
دشمن، انهدام 700 دستگاه  تانک و نفربر و انواع ماشین آلات سبک و سنگین دشمن 
بعثی عراق، انهدام 600 قبضه انواع توپ های ضدهوایی، انهدام 400 دستگاه ساح 
ســنگین و نیمه سنگین دشمن و سرنگونی بیشتر از 80 فروند هواپیمای جنگنده 

مدرن دشــمن که شامل بیست درصد هواپیماهای موجود در نیروی هوایی عراق 
بود. این عملیات همچنین ضربه ســنگینی به نیروی هوائی دشمن وارد نمود و تا 
مدت ها از فعالیت مؤثر آن در منطقه کاســته شد. در مقابل، جان تازه ای به کالبد 
نیروی هوائی ارتش جمهوری اســامی ایران دمیده شد. اسارت دوهزار و 300 نفر 
از نیروهای دشــمن، آزاد سازی بیش از 160 کیلومتر مربع از اراضی شرق بصره و 

استقرار در 10 کیلومتری بصره و پانصد متری تاسیسات پتروشیمی بصره.
آثار بین المللی پیروزی در عملیات کربلای 5

 با ظهور عائم شکست دشمن، ناو هواپیما بر جان اف کندی با تجهیزات کامل 
بــرای نجات نیروهای عراقی به منطقه اعزام شــد. حضور فعال ناوگان های نظامی 
آمریکا و انگلیس و فرانسه و شوروی به منظور حمایت از صدام و نیروهای نظامی 
عراق و دخالت در جنگ به نفع عراق برای جلوگیری از شکســت قطعی عراق. به 
نحوی که آنها اعام کردند تمام کاروان های نفتکش اعزامی به بنادر کشورهای حوزه 
خلیج فــارس که متحد عراق در جنگ بودند به خاطر جلوگیری از حمله نیروهای 
ایرانی به آنها اســکورت خواهند نمود، چرا که ایران اعام کرده بود در صورتی که 
عراق کاروان های تجاری و نفتکش ما را مورد حمله قرار دهد ما نیز مقابله به مثل 
خواهیم کرد و متحدان آن را هدف حمله شدید قرار خواهیم داد. به همین منظور 
نیروی دریایی سپاه پاسداران همزمان با عملیات کربای 5 به منطقه اعزام گردید.
تصویب قطعنامه 598 توســط شــورای امنیت سازمان ملل و تأکید بر بخش 
مهمی از حقوق حقّه جمهوری اســامی ایران و آن همــه موفقیت، مرهون ایثار 
خانوادة شــهدا و جانبازان و آزاد گان و ایثارگران کشــور بــود که موجب برقراری 

امنیت کامل کشور ما شد. 
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید.
 عباداله حنیفه زاده

عروســک هایم را می شمارم؛ سنجد، فسقلی، 
پنبــه ای و... همه هســتند. هزارپایــی را هم که 
تازه خریده ام برمی دارم و در ظرف بزرگ ســفالی 
می گذارم.از مدرســه تا کیهان بچه ها نیم ساعتی 
در راهم. جلوی نگهبانی به جوان خوشــرویی که 
آنجاست، می گویم برای جشن تولد کیهان بچه ها 
آمده ام، با لبخند می گوید: »بفرمایید، خیلی خوش 

آمدید!«
از پله هــا بالا می روم تا به طبقه کیهان بچه ها 
می رسم. جلوی در بادکنک های صورتی و نارنجی 
با آویزهایی که برق می زنند، خبر از یک جشــن 
بزرگ دارند؛ جشن تولد63 سالگی کیهان بچه ها!

این جشن با  شماره 3000 کیهان بچه ها همراه 
شده است. وارد دفتر قدیمی ترین مجله کودک و 
نوجوان ایران می شوم. میز و صندلی ها چیده شده و 
کیک بزرگ تولد با طرح روی جلد تازه ترین شماره 

یعنی 3000 تزیین شده است. 
میهمانان این جشــن خانواده عزیز شــهدای 
مدافع حرم هســتند. دوســتان کیهان بچه ها با 
لبخندی که پر از امید و شادی است به میهمانان 
خوش آمــد می گویند. خانواده شــهدا یکی یکی 
می آیند و کم کم صندلی ها پر از بازی و سرو صدای 

بچه ها می شود.
یاســین کوچولو فرزند شــهید قاضی خانی با 
شیطنت کودکانه اش دنبال من می آید تا عروسک 
سنجد را ببیند. سنجد را از کیسه بزرگ عروسک ها 
بیرون می آورم و با زبان کودکانه به یاســین سام 
می کنم. یاسین با خوشحالی جواب سام سنجد 

را می دهد.
یاسین چهارســاله، نهال هفت ساله و محمد 
متین 10 ســاله سه یادگار شــهید قاضی خانی 
هســتند. روی لباس دو برادر عکس پدرشــان به 
چشم می خورد. نهال هم همان دختری است که 
یکی دو ســال پیش، در دیدار با رهبر عزیزمان از 
او خواسته بود عمامه اش را به او بدهد و رهبرمان 
کاه صورتی و زیبایی را به او هدیه داده بود. نهال 

کاهش را هم به جشن کیهان بچه ها آورده بود.
دوســتان کیهان بچه ها، بــه بچه ها کاغذ و 
قلم می دهند تا نقاشــی بکشــند. محمد متین 

قاضی خانــی تا برگه را می گیــرد می گوید: »من 
داعش را می کِشم!« آقای دانشور)سردبیر کیهان 
بچه ها( هم سریع می گوید: »داعشی را باید کشت!« 
یادم می آید ظلمی که داعشــی ها در حق  اسام 
و مسلمانان کرده اند، صفحات سیاهی را به تاریخ 

اضافه کرده است.
دوست نوجوان مان محمد صالح شفیعی که به 
همراه پدرش، از دبستان رفاه میهمان جشن شده اند، 
با صدایی دلنشین قرآن می خواند. جشن شروع شده 
و من مانده ام این همه عروســک را چطوری روی 
صحنــه بیاورم. می خواهم از صالح کمک بگیرم. او 
می آید و عروسک بره سفید را می گیرد. در همین 
موقــع نهــال از جایش بلند می شــود و می گوید: 

»می شود من هم اردک طا بشوم؟«
من با خوشحالی می گویم: »بله که می شود!« 
بعــد از نهال، بقیه بچه ها هم یکی یکی می آیند و 
عروسک ها را در دســت می گیرند. از خوشحالی 
نمی دانم چکار کنم فقط در دلم می گویم: »خدایا! 

شکرت.«
دو نفر از دوستان پارچه گلداری که آورده ام را 
در دست می گیرند تا بچه ها پشت آن پنهان شده 

و نمایش شان را اجرا کنند.
من اول شعر مهر قشنگ را می خوانم.

وقتی که مادر می رود
در باغ سبز جانماز
پهلوی او می ایستم

من نیز می خوانم نماز

امروز او بعد از نماز
بر روی مهرش بوسه کاشت

آن مهر را برداشت او
بر روی چشمانش گذاشت

پرسیدم از مادر: »مگر
این مهر تو مال کجاست؟«
او گفت: »این مهر قشنگ
از خاک پاک کرباست !«

در حال اجرای برنامه هســتیم که یک دفعه، 
مدیر مســئول کیهان، آقای شــریعتمداری وارد 
دفتر کیهان بچه ها می شــود. با عروسک ها به او 
سام می کنیم. لبخند بر لبان آقای شریعتمداری 

و میهمانان جشن، نقش می بندد.
آقای دانشور هم عکس می گیرد و هم خیلی 
مواظب کیک تولد اســت. چند تا از کوچولوها را 
می بینم که خودشــان را به کیک رسانده اند و به 

آن ناخنک می زنند!
وقتی قرار می شود عکس بگیریم همه بچه ها 
و همراهان را صدا می زنیم تا بیایند. آقای محمد 
حسین صلواتیان مدیر مسئول کیهان بچه ها اول به 
میهمانان خوش آمدید می گوید و بعد از 63 سالگی 
کیهان بچه ها می گوید و مقدس بودن این عدد به 

دلیل سن پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع(.
برای بانمک شدن برنامه، یک عروسک بزرگ 
هزارپــا را هم آورده بودیــم. آن را در یک ظرف 
ســفالی بزرگ مخفی کرده بودیم. وسط  برنامه 
آقای شفیعی که از مربیان هنرمند است، از جایش 
بلند شــد و گفت: »آقا من یک بسته دارم!« همه 
برگشتند و کنجکاوانه به ظرف سفالی نگاه کردند. 
وقتی ظرف را در دست گرفتم و هزارپای بزرگ 
با آن همه جوراب رنگارنگ را بیرون کشیدم، بچه ها 
با شادی به آن نگاه می کردند و منتظر بودند ببینند 

کی پاهای آخر هزارپا بیرون می آیند!
به یادگار شهدا نگاه می کنم و از لبخندشان شاد 
می شوم. در کنار فرزندان شهید قاضی خانی، رضوانه 
باغبانی، اسماء حسینی، ریحانه و فاطمه پورهنگ 

و محنا گودرزی هم حضور دارند. 
محنا دختر سه ســاله شهید حسینی جشن 
تولــدش با کیهان بچه ها همزمان شــده اســت. 
چاقوی پاســتیکی بریدن کیک تولد را به دست 
او می دهنــد. محنا ماتش برده و به اطرافش نگاه 
می کند. بالاخره کیک تولد لابه لای لبخند غنچه ها 

و صلوات بزرگترها بریده می شود. 
کیک را می برند برای قســمت کردن . در این 
فرصت آقای شــریعتمداری مدیر مسئول کیهان، 
می آید و وقتی روبروی خانواده شــهدا می ایستد، 
شانه هایش می لرزد و اشک چشمانش را پر می کند.

آقای شریعتمداری می گوید: »شما شهدا را از 
دست نداده اید بلکه آنها را به دست آورده اید.« بعد 
از خانواده شهدا می خواهد که برای ادامه دهندگان 

راه شهدا دعا کنند. 
بشــقاب های کیک را می آورنــد و میهمانان 
دهانشان را شیرین می کنند. از طرف کیهان بچه ها، 

به فرزندان شهدا، هدایایی تقدیم می شود.
من به دیوار کیهان بچه ها نگاه می کنم. عکس 
زنده یاد آقای امیرحســین فردی را می بینم. انگار 

آقای فردی هم خوشحال است.
 چنــد عکس یادگاری کــه می گیریم، زمان 
خداحافظی می رســد. بچه ها دست مادرانشان را 

می گیرند و از کیهان بچه ها می روند.
دفتر مجله خالی می شود اما لبخند فرزندان شهدای 

مدافع حرم در باغ کیهان بچه ها یادگاری می شود.

*با شهید خوش لفظ کجا و چطور آشنا شدید؟
ازســال های دور در محله شترگلوی هنرستان، بچه 
محل و همسایه بودیم، اگرچه مدرسه هایمان از هم جدا بود 
اما همسایه دیوار به دیوار دلم شده بود در رفاقت.بحبوحه 
پیش از انقاب بود و با علی و شــهید بهرام عطائیان در 
مبازرات انقابی ریشه دواندیدم و جنگ شد و دوشادوش 
هم داوطلب رفتن به جبهه شدیم.در اوایل پیروزی انقاب، 
14 ساله بودیم اما انقاب کاری با جوانان و نوجوانان کرده 
بود که سن و سال بی معنا شده بود و جربزه و شجاعت و 

دلاورمردی جای آن را گرفته بود.
آن روزهــا امنیت در کوچه و خیابان شــهر دغدغه  
بود و چون هنوز نیروهای انتظامی و نظامی، انســجام و 
ســاماندهی دقیقی نداشتند از نیروهای کمیته برای این 
منظور استفاده می شد، من و علی هم مدتی در تیم های 
تأمین امنیت و حفاظت محات حضور یافتیم و با هم در 

کمیته فعال شدیم.
جبهه و جنگ تمام همّ و غمّ آن روزهای ما و بسیاری 
از جوانان بود و علی تا پایان جنگ، زخم ها و جراحات بسیار 
از این رهگذر به خود دید.به قول دوستان از هر عملیات، 
یک نخود بر می داشت حالا گاهی این نخود ترکش خمپاره 

بود و گاه گاز بمب های شیمیایی. 
*دوستی تان تا کجا تداوم یافت؟ بعد از جنگ 

هم همان قدر صمیمی بودید؟
شهید خوش لفظ بعد از جنگ در سپاه انصارالحسین)ع( 
همدان مشغول به کار شد اما من خارج از فضای نظامی کار 
و زندگی می کردم. البته پس از مدتی او هم فضای کاری 
خارج از درجه و سردوشــی و اسم و رسم را ترجیح داد و 
از این فضا جدا شــد اما ارتباط ما در هر حال، صمیمانه 
و برادرانــه تا زمان شــهادتش تداوم یافــت و در آخرین 
ماقات مــان، حدود یک ماه پیش از شــهادتش باهم به 

دیدار حضرت آقا رفتیم.
با شهید خوش لفظ  *از ماجرای آخرین دیدار 

برایمان بگویید.
یک ماه پیش از شهادتش به دیدار مقام معظم رهبری 
رفته بودیم و آقا با همان طمأنینه و آرامش، با همان لبخند 
و حرف های دلگرم کننده اش برای ما خاطره ای به یادماندنی 
ساختند و تصاویر آن دیدار حالا همه جا منتشر شده است.

چنــد روز بعد از این دیــدار، به من زنگ زد و با ناراحتی 
به من گفت آقا خیلی تنهاست، آن روزها نگرانی هایی در 
مســائل سیاسی کشــور و برجام بود که علی را به شدت 
نگران کرده بود. احســاس می کرد حرف و سخن رهبری 
روی زمین مانده اســت و کسی پشتیبانش نیست، مدام 
به ما تلنگر می زد که آقا را تنها نگذارید.و حتی گاهی به 
ما می گفت اگر جدی و محکم در پشــتیبانی از آقا وارد 
شده بودید، انتخابات ریاست جمهوری طور دیگری رقم 
می خورد و بحث برجام و مذاکره با آمریکا پیش نمی آمد 

و حرف ایشان روی زمین نمی ماند.

‌»خـوش‌لفظ«
‌سراپا‌اخلاص

بـود

زهرا بیگدلو- خبرنگار کیهان در همدان :
سالی گذشت و زخم های تنش به دلم ما زخم نشاند اما او که نامش علی و شهرتش 
خوش لفظ بود خوش معنا و خوش زخم بر آستان حضرت دوست حاضر شد و اخلاص، 

او را خوش عاقبت کرد.
این روزها اولین سال روز عروج »علی خوش لفظ« را پشت سر می گذاریم که رهبر 
خوبان، عنوان خوش زخم و خوش معنا هم به او داده بود.او سال ها با درد و رنج جراحات 
جنگی و تن زخم خورده از بمب های شــیمیایی زندگی کرد و دم برنیاورد چون همه 
جانش لبریز از شوق وصال یار بود و حالا به آرزو و خواسته دیرین رسیده است.علی 
خوش لفظ، شخصیت اصلی کتاب وقتی مهتاب گم شد حالا یک سال است به همرزمان 

شهیدش پیوسته و ما تلاش می کنیم او را در کلام یاران حاضرش جست وجو کنیم.
وقتی دردهای جانبازی را از یاد می برد...

کریم مطهری از آنهاست که شمار دوستان و یاران جبهه  دیده اش از حساب گذشته 
و از هر کدام خاطره و حلاوت ارتباط و شاید داغ هجران برایش به یادگار مانده است.
دوست دیرین شهید خوش لفظ بوده و حالا گنجینه ای از اسراری است که رفیق 
سفرکرده پیش او به یادگار گذاشته است، با او گفت وگو کردیم تا شاید در کلام او»علی 

خوش لفظ« را دوباره ببینیم و بشناسیم. 

تاریخ هر ملتی هویت مردمان آن سرزمین را شکل می دهد و چراغ راه آیندگان محسوب می شود. 
برای برخی کشورهایی که به لحاظ قدمت سابقه کهنی ندارند این تاریخ چنان اهمیت پیدا می کند که 
با بی شرمی دست به جعل تاریخ می زنند تا به دروغ پیشینه ای درخشان برای آیندگان خویش ترسیم 
کنند. در این میان، برخی کشورها نیز با بی اعتنایی به تاریخ پربار کشور خود زمینه ناکارآمدی و غفلت از 

یک گذشته پربار را برای آیندگان خود رقم می زنند.
کتاب »خط مقدم مبارزه« به قلم شیوا و هنرمندانه خانم فائضه غفارحدادی یکی از برگ های درخشان 
تاریخ سرزمین ماست. این نویسنده فهیم توانسته با قلمی هنرمندانه یک واقعه تاریخی و حماسی لبریز 
از روح کارآمدی فرزندان دلاور ایران اسامی را در هشت سال دفاع مقدس با نثری داستانی اما مستند 
به رشته تحریر درآورد و برای آیندگان ماندگار کند. نویسنده کتاب البته توفیق داشته اسناد، مدارک و 
مجموعه بسیار مطلوبی از سوابق این موضوع تاریخی را در اختیار داشته باشد که معمولاً چنین گنجینه ای 
از سوی مراکز مرتبط با چنین موضوعاتی به لحاظ وجود اسرار نظامی و امنیتی خیلی کم و به ندرت در 
اختیار اهالی قلم قرار می گیرد، که الحق وی قدردان منابع موجود بوده و توانسته با هنرمندی چندین 
خط داســتانی را همزمان جلو ببرد و کتابی جذاب، پر از تعلیق و کشــش داستانی، و آمیخته به مسائل 

نظامی، عاطفی و تاریخی را عرضه کند.
کتاب »خط مقدم مبارزه« روایت داســتانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت 
زندگی شــهید حســن طهرانی مقدم، بین سال های 1363 تا 1365 اســت. اینکه ما در کتاب یادشده 

همزمان با آگاهی از یک برهه تاریخی مهم و سرنوشت ساز از کارآمدی و تاش فرزندان غیور این آب و 
خاک، وقایع زندگی شخصی یک فرمانده جوان و دلاور کشورمان در هشت سال دفاع مقدس را هم مرور 

می کنیم بر جذابیت اثر افزوده است.
خانم فائضه غفارحدادی توانسته با دقت و ظرافت چنان فضاسازی خوبی از محیط های وقوع ماجرا ارائه 
دهد که مخاطب، خودش را در آن محیط ها حاضر می بیند و این هنرمندی بر غنای اثر نگارش شده می افزاید.

تلفیق فضای عاطفی با فضای سخت نظامی و جنگی، پس از نشان دادن اقتدار، توانمندی و کارآمدی 
جمعی از قهرمانان وطن، شاید مهم ترین ویژگی این کتاب است که صحنه هایش بسیار است. این موضوع 
بویژه در ارتباط با زندگی خصوصی قهرمان اصلی کتاب، با عرضه کردن نامه های لبریز از عاطفه و احساس 
یک زن و شوهر جوان، فضای دلنشینی را به مخاطب ارائه می دهد. غیراز این، در سراسر کتاب نیز ما با 
چنین تلفیق هنرمندانه ای مواجه هستیم. به عنوان مثال نویسنده اثر در صفحه 47 این کتاب ارزشمند 
با هنرمندی از نحوه تشویق افسران سوریه ای در سالن غذاخوری پادگان نظامی آن کشور نهایت استفاده 
را کرده تا نشان دهد شخصیت و قهرمان اصلی ماجرا یعنی حسن طهرانی مقدم طرفدار یکی از تیم های 

فوتبال کشورمان است. 
مطالعه این اثر ارزشمند چنان غرور و عزتی به مخاطب عرضه می کند که وی ناخودآگاه آرزو می کند 
کاش در آن مقطع حضور داشت و می توانست در جمع قهرمانان آن حماسه عظیم یعنی راه اندازی یگان 
موشکی کشور در اوج جنگ تحمیلی در حد یک سرباز نگهبان به آنان کمک می کرد. این آرزو حداقل 
برای راقم این سطور در حد یک حسرت عمیق بجا مانده است، تا جایی که حین مطالعه کتاب خداخدا 
می کردم صفحات پایانی »خط مقدم مبارزه« کش بیاید و زود تمام نشود؛ تا بیش از پیش بر ایرانی بودن 
خودم افتخار کنم و از داشتن هموطنانی چنان دلاور بر خود ببالم. من این کتاب590 صفحه ای را چند 
روز پی در پی خواندم و لذت بردم تا تمام شد. جذابیت کتاب به گونه ای بود که به قول کتابخوانان حرفه ای 

نمی شد آن را زمین گذاشت.
شــایان ذکر اســت که تأکید کنم حین مطالعه این اثر گرانقدر  تا الان و تا همیشه، این افسوس بر 
جانم باقی خواهد ماند که کاش مسئولین فعلی دولتی در ماجرای برجام قبل از انجام هرگونه مذاکره، 
این کتاب ارزشمند را مطالعه می کردند و با چگونگی توکل و اقتدار فرزندان ایران اسامی آشنا می شدند 
تا شاهد فضاحت فعلی در زمینه سیاست خارجی نباشیم، هر چند که دل خوش داریم با درایت رهبری 
فرزانه از این پیچ تاریخی نیز عبور کرده و ننگ بجا مانده از بی تدبیری مذاکره کنندگان برجام را پشت 

سر خواهیم گذاشت.
در خاتمه آرزو می کنم متصدیان فرهنگی، نظامی و علمی مرتبط با موضوع در کشورمان با عنایت 
ویژه به این اثر ارزشمند تمهیداتی بیندیشند به عنوان سندی از عزت، اقتدار، خودباوری، ایمان، مجاهدت، 
تاش، اعتماد به ایران و ایرانی و از همه مهم تر اعتماد و اعتنا نکردن به دول خارجی در موضوعات مهم 
و حساس کشور، این کتاب در مدارس و دانشگاه های کشور تدریس شود و نسلهای بعدی  و مدیران و 
متخصصان آینده کشورمان ضمن آشنایی با سندی از اقتدار پیشینیان خود، با عزمی جزم بدون دلبستگی 
به بیگانه، به ساختن و آباد کردن کشور بپردازند. ان شاءالله.                              امیرحسین انبارداران

گزارشی از حضور فرزندان شهدای مدافع حرم
 در جشن ۶۳ سالگی کیهان بچه ها

پـرواز‌‌شـاپـرک‌هـا
محمد عزیزی )نسیم(

به مناسبت اولین سالگرد شهادت راوی »وقتی مهتاب گم شد«

* دیدگاه و موضع ایشان نسبت به ولایت فقیه 
چگونه بود؟

شاید ولایی بودن بارزترین ویژگی بود که در ارتباط با 
شهید خوش لفظ خودنمایی می کرد؛ از همان ابتدا حسب 
امر امام خمینی)ره( ولی فقیه زمان در جبهه حضور یافته 
بود و پس از آن هم تمام سال های عمر خود را بر مبنای 
خط و مشی ولایت طی طریق می کرد.این اواخر هر بار به 
دیدار مقام معظم رهبری می رفت مثل فرزندی که پدر را 
پس از مدت ها دوری دیده باشد خود را در آغوش ایشان 
می افکند و همه دردهای جانبازی را از یاد می برد و کاما 

مشــهود بود که تا چند وقت پس از این دیدارها، پرانرژی 
و شــارژ بود و این اثر همان ارتباط معنایی بود که شهید 

با ولایت فقیه داشت.
*مهم ترین ویژگی که در طول این ســال ها از 

شهید خوش لفظ دریافتید چه بود؟
اخــاص، اخاص و اخــاص مهم ترین خصوصیتی 
بود که هر کســی در معاشرت با شهید خوش لفظ به آن 
می رسید.گاهی در حالت نماز می دیدم که این اخاص او 
باعث دگرگونی در حالتش شده اســت و حالی عجیب به 
او داده اســت. ویژگی مهم دیگری که از شهید خوش لفظ 
ســراغ داشتم شجاعت او بود و به همین علت همیشه در 
گشت های اطاعات و عملیات لشکر انصارالحسین)ع( در 
تیم شــهید علی چیت ســازیان که به بی باکی و شجاعت 

شهره بود جا می گرفت.
* خاطره ای از شهید برایمان بگویید؟

در دیدار اخیر شهید خوش لفظ با مقام معظم رهبری، 
آقا او را به چند عنوان خوش زخم، خوش معنا و... خطاب 
کرده بودند من در این شرایط یاد خاطرات روزهای جنگ 
افتادم که علی در شرایط بحرانی به ویژه وقتی خبر شهادت 
یکی از دوستان و همرزمان را می شنیدبه پرخوری عصبی 
دچار می شــد و دوستان در این شرایط او را »علی خوش 

خوراک« لقب می دادند.
*کلام آخر؟

حمید حســام، با قلم هنرمندانه خود زندگی شهید 
خوش لفظ را در کتاب »وقتی مهتاب گم شــد«به تصویر 

کشید و این روایت زیبا موجب شد افراد بسیاری با زندگی 
شهید خوش لفظ و دیگر فرماندهانی که در زندگی او حضور 
داشته اند از جمله شهید چیت سازیان آشنا شوند.مهم ترین 
کسی که از رهگذر مطالعه این کتاب به حظّ وافر رسیده 
بــود مقام معظم رهبری بودند که از این طریق با فرمانده 
شهید )علی چیت ســازیان( نیز آشناتر شده و آن جمله 
معروف شهید چیت سازیان را که می گفت »کسی می تواند 
از سیم خاردار دشمن عبور کند که قبا از سیم خاردارهای 
نفسش گذشته باشد« در کامشان برجسته تر شد و این 
از اخاص او نشــأت گرفته بود وگرنه شــاید حضرت آقا 

بارها نام این شهدا را دیده و خوانده باشند اما این عناوین 
باید در کتابی که راوی زندگی شهید علی خوش لفظ بود 
برجسته و ماندگار می شد و به نظر من این اتفاق نیست و 
این میزان اثرگذاری در هر شرایطی و از هرکسی بی علت 

دیده نمی شود.
شهید خوش لفظ بسیار کتوم بود

در ادامه گفت وگویی هم با یکی از نویسندگان انقابی 
و نکته سنج که از قضا ارتباط فامیلی هم با شهید خوش لفظ 
داشتند ترتیب دادیم که مطالعه آن خالی از لطف نیست.
مونا اسکندری نویسنده جوانی که کتاب های »اشک 
جمعــه« و »پنجره هــای نزدیک ســقف« را از او دیده و 
خوانده ایم، ردپای نوشته هایش در ماهنامه »انتظار نوجوان« 
و »کیهان بچه ها« نیز دیده می شود و حالا به عنوان یکی 
از بستگان شــهید خوش لفظ با خبرنگار ما به گفت وگو 

نشسته است.
*در آغاز سخن بفرمایید چه نسبتی با شهید 
خوش لفظ دارید و ارتباط فامیلی شما با این شهید 

بزرگوار چگونه بود؟
شــهید خوش لفظ همسر خاله من بود و ارتباط ما با 

شهید به قدری صمیمانه بود که از کودکی او را عمو خطاب 
می کردیم و انصافا هم مثل برادر به پدر ما و مثل عمو به ما 
نزدیک بودند.صمیمانه با او زندگی و معاشرت می کردیم و 
از هر ورق زندگی سراسر معنای شهید، درس می گرفتیم 
که بســیاری از جلوه های زیبای زندگی این شهید را در 
کتاب »وقتی مهتاب گم شد« می توان خواند و لمس کرد.
*شما به عنوان یک نویسنده، زندگی و شخصیت 
شهید خوش لفظ را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟
هرکسی با مطالعه کتاب »وقتی مهتاب گم شد« سیر 
تکاملی شهید خوش لفظ را درک خواهد کرد؛ نوجوانی که 
هم شیطنت های خود را دارد و هم در بستری مناسب، از 
انرژی و شــور جوانی برای خودسازی درونی و اثرگذاری 
در جامعــه بهره برده اســت.در تهذیب نفس شــهید، به 

یقین حساســیت فوق العاده مادر وی از کودکی بی تأثیر 
نبوده است چراکه مادر ایشان تمام همت خود را بر تربیت 
اسامی فرزند خود معطوف کرده بود.جنگ، یکی دیگر از 
آن آیتم ها بود که شرایط تازه ای را پیش روی شهید قرار 
داد و از دوســتان و همرزمان، ویژگی های متعددی را وام 
گرفته و در خود پرورش داده بود به عنوان مثال، از شهید 
علیمحمدی ویژگی »معصومیت« او را برجسته کرده و از 
شهید دیگری که کارگر و همرزم بوده »تبعیت از فرمانده« 
و »ایســتادگی« را آموخته  بود و بسیار درس ها از دو مراد 
خود »حجت الاســام حمید ملکی« و »آیت الله سید رضا 
فاضلیان« گرفته بود.اما بســیاری از این ویژگی ها که در 
شــهید نهادینه شده بود سال ها در او پنهان بود و نمایان 
نمی شد تا زمانی که رهبر انقاب بر تبیین شرایط رزم 8 
ســاله می گویند و شهید برای تشریح آن شرایط، ابعادی 
از زندگی خود را که در آن ســال ها و روزگاران گذشــته 

شکافته و بیان می کند.
*چرا شهید خوش لفظ با همه سوابق درخشان و 
تجارب ارزنده ای که داشت و می توانست در محیط 
نظامی بسیار اثرگذار باشد اشتغال در یک داروخانه 

را انتخاب کرده بودند؟
همه تواضع و خودسازی که شهید در خود داشت شاید 
در همین انتخاب نمایان شد که برای پرهیز و گریز از هر 
عنوان و درجه و شنیدن عناوینی مثل سرگرد و سرهنگ 
و قربان گوشه دنج یک داروخانه را در زیر مجموعه سپاه بر 

موقعیت های نظامی ارجح دانسته و مشغول کار شده بود.
*کمی از فعالیت های سیاسی، تعاملات اجتماعی 

و روابط خانوادگی شهید بگویید؟
در تعامــات خانوادگــی بســیار میهمان نــواز و 
خوش مشــرب بود، الک دولک بازی کردن با بچه ها را 
دوســت داشــت و از هر فرصتی برای این منظور بهره 
می بــرد البته بزرگترها هم از بازی ها و جوّ شــادی که 
توســط ایشان ایجاد می شــد بی نصیب نبودند و غالبا 
بــازی فوتبال دســتی بهانه خوبی بــرای افزایش این 
صمیمیت می شــد. در تعامات اجتماعی بســیار اهل 
روابط خیرخواهانه بود، تأکید بر اقامه نماز در مســجد 
داشتند و اینها همه پیام داشت برای کسانی که به هر 
نحو با شــهید در ارتباط بودند.دائم الذکر بود و دیدار از 
خانواده شهدا را همواره بر خود لازم دیده و به دیگران 
نیز توصیه می کرد.همــواره بر مطالعه تأکید می کرد و 

همه کسانی که با شهید در ارتباط بودند از کتاب هایی 
که ایشان معرفی می کرد بهره مند می شدند.در مسائل 
سیاسی همیشه و همیشه شــاخص ها را از کام مقام 
معظم رهبری دریافته و بر آن تأکید می کرد؛ حتی در 
بیان خاطرات جنگ هم از سلحشوری ها و انگیزه هایی 

چون تبعیت از امر ولایت می گفت.
در  بیشترین دغدغه ای که  *در روزهای آخر، 

شهید خوش لفظ دیده می شد چه بود؟
چــه در این روزها و چــه در همه عمرش، »انقاب« 
مهم ترین و بالاترین دغدغه شــهید خوش لفظ بود و این 
روزهای آخر بیشترین نگرانی را برای رهبر انقاب داشت 
که در نوسانات سیاسی کشور چه حالی دارند؟کارنابلدی یا 
مدیریت ضعیف در برخی بخش ها بسیار او را آزرده خاطر 
می کرد چون معتقد بود این اتفاقات به انقاب لطمه می زند 

و از سرمایه های اجتماعی می کاهد.
*کلام آخر؟

شخصیت شــهید خوش لفظ بسیار کتوم بود و ابعاد 
بسیاری از شخصیت او تا پایان عمر بر همه ما پنهان بود 
به عنوان مثال، ما بعد از شهادت ایشان متوجه شدیم که 
آپارتمانــی را هم وقف امور خیریه کرده بود و جز اعضای 
درجه یک خانواده کسی از این موضوع اطاع نداشت اما 
خدا پاسخ این همه اخاص را در آن تشییع باشکوه و پیش 
از آن به عنایت و توجهی که از سوی مقام معظم رهبری 

به وی شده بود به شایستگی داد.
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فصل‌بزرگ‌پیروزی

* نه تنها بچه ها بلکه بزرگ ترهای 
خانواده از جو شادی که توسط او 

ایجاد می شد بی نصیب نبودند.

*  چند روزبعد از 
دیدار با رهبری 

به من زنگ زد و 
با ناراحتی به من 

گفت آقا خیلی 
تنهاست. آن 

روزها نگرانی هایی در مسائل سیاسی کشور و برجام بود. علی احساس می کرد 
سخن رهبری روی زمین مانده است.

* برای گریز از هر عنوان و درجه و 
شنیدن چنین عناوینی برای خود گوشه 

دنج یک داروخانه در زیرمجموعه سپاه 
را برای کار برگزیده بود.

* اخلاص  اخلاص  اخلاص مهم ترین 
خصوصیتی بود که هرکس در معاشرت 

با شهید خوش  لفظ به آن می رسید.


